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 بسم الله الرحمن الرحیم  

ن و صل الله علی محمد و آله الطاهرین    الحمد لله رب العالمی 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و اهدنا لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم  

خدای بزرگ عظیم و کبی  را شاکریم که توفیقی داده تا در کنار خورشید امامت ، عالم آل محمد بحثهایی را در اطراف فقه  

افقه داشته باشیم شاید مستحضن باشید موضوع بحث امروز من ماهیت و نقش ملاکات در فقه اقتصادی است.    و پی 

 ................... 

به عنوان کسی که در کمیته بورس هست ، مباحثی را که الان مطرح می شود و تدریس می شود نیاز به آن را حس می کند  

ورت آن بیش از هر زمان ملموس است.   نه حدس به این معنا که صرن

 ماهیت و نقش ملاکات در فقه اقتصادی  

در واقع درس امروز بعد از ظهر یک درس خارج است درس خارج درس تطبیق است که انسان می خواهد قواعدی را  

  چنان که درس خار ج اگر واقعا صدق درس خارج داشته باشد، درس روش شناسی است روی یک موردهایی تطبیق کند  

ن   ن باشید از جمله دانش افزایی است یکی بحث تطبیق است یکی بحث یادگرفیی شما در درس خارج باید دنبال چند چی 

روش ها است من بارها به رفقای قم عرض کردم که ما اگر واقعا بخواهیم یک دوره فقه بگذرانیم و کامل هم باشد اقلا  

ن منهج و متد جلو برویم .  پانصد سال می شود.   و لذا باید با نگاه روش شناسی گرفیی

 باید با این نگاه نگاه کنیم و این که استاد چه کار می کند و ما کثی برداری کنیم .  

مطابق معمول باحث باید اول اگر پیشفرضن هست به آن پیش فرض اشاره کند شما اول باید به سراغ آنها بروید چنان  

 که مفهوم شناسی جز ء درسهای اولیه است و بعد هم انشاالله  سه مورد یا چهار مورد تطبیق هم داشته باشیم.  

 پیش فرضها و مفهوم شناسی موضوع اول ما است 

ی به نام فقه اقتصادی داریم این   ن ن بحثی را قبول می کند که مطرح کند باید قبول کنیم که ما چی  میدانید کسی که چنی 

ی به نام فقه اقتصادی  اول الکلام است.  ن در تولیدهای علمی و دانشگاهی و داخلی و روشنفکری برخن ها معتقدند ما چی 

 نداریم.  

یعت را که بعد هم فقه که حضور پیدا   یعت غلط باشد اما این مقدار ما سرر ه سرر ما معتقدیم اگر اندیشه شمول در گسیی

 و ما مطلثی به نام اقتصاد اسلامی داریم.  میکند د راین عرصه حرف داریم. 



 
 

ن است فقه و  عرف را ببینید .   یعت  اگر هم تصور این جریان برای شما سنگی  ه سرر من در آن جا چهار نظر راجع به گسیی

ن است که ما  ش دارد.  آوردم که یکی از آنها همی  یعتمان تا کجا گسیی  سرر

یعت است.   یعت صحبت می  کنم به این دلیل است که فقه کاشف سرر  این که از سرر

یعت حضور نداشته باشد فقه هم غلط است که حضور داشته باشد .   یعت حضور داشته باشد  و اگر سرر چنان که اگر سرر

   غلط است که فقه حضور نداشته باشد. 

پیش فرض اول این است که ما پدیده ای به نام فقه اقتصادی داریم یک پدیده ای داریم که هم فقه است هم اقتصاد  

   است . 

این بحث مبتثن بر این است که ما در اسلام نظام اقتصادی داشته باشیم روی این که ما در اسلام نظام اقتصادی داریم  

ن حوزه هم حرف دارند یا نه،   .  این را برخن دیگر از معنونی 

ی به نام نظام نداریم نظام اقتصادی کاپیتالیسم نظام سوسیالیسم و نظام های تلفیقی از هر دو و  ن برخن ها می گویند چی 

ن است و نظام  نظام اقتصادی اسلام ....ما صرفا گزاره هایی داریم ؛  ما مکاسب شیخ اعظم را هر چه آن را فربه کنیم همی 

   نداریم نظام خاص اقتصادی و یا نظری . 

ن یک  این بحث امروز من متوقف بر قبول نظام نیست ؛   اگر کسی بیاید و بگوید ما در اسلام نظام اقتصادی نداریم همی 

ن مکاسب شیخ است باز حرف ما مصداق خواهد داشت  ،نآسری اصول و احکام داریم و تجسد   . همی 

ی به اسم ملاک    نپیش فرض دوم کسی که بحث از ملاکات می کند باید پذیرفته باشد که در صح ن یعت مطهر چی  سرر

داریم و الا اگر کسی اشعری فکر کند و بگوییم ملاک و مناط و هر چه اسم می خوهید بگذارید نداریم و اصلا شارع هدف  

 و مقصدی نداشته است.  

ی به اسم ملاک قبول کنیم که البته ما قبول داریم .   ن  پیش فرض دوم این است که ما چی 

ند اشاعره ای که منکر ملاکات اند.   ما با خودمان کار داریم و ما دو پذیرش را باید تحقق بدهیم  مقابل ما اشاعره قرار میگی 

ن طور   یکی این که پدیده ای داشته باشیم به نام فقه اقتصادی در اقتصاد هم فقه ما بایدحضور داشته باشد . و همی 

 راجع به ملاکات . 

 همان طور که برنامه را دیدید دوستان شما این بحث را فقط در اقتصاد ندیدند.  

ماهیت و نقش ملاکات د ر خانواده یا داریم یا روزهای آینده این مطلب جزء بحثهای ما هست در فقه سیاسی در فقه  

اجتماعی حثی در اصول فقه نظام ساز دیدم که یکی از آقایان این بحث را به عهده او وانهاده بودند دیدم این بحثی را که  

د که در بحث ملاکات ولی دربحث اقتصاد قابل قیاس با جای دیگر نیست قبول کنیداریم .  مشابه اش را    من الان دارم

الان این کتاب فقه و مصلحت  در فقه اقتصادی ما فهم و نقش ملاکات ما خیلی کار داریم و نمی گویم کار نشده است .  

ن بحث پرداخته است البته نه با اضافه اقتصادی.   که کنار دست من است یک بخش زیادی از آن به همی 

 به عنوان مثال بحث حیل ربا است .  اما خیلی جای کار دارد. 

ما وقثی می گوییم حیله یعثن کلک حیل معنای بدی ندارد و به معنای تدبی  است کتاب الحیل را که مینوشتند کتاب تدابی   

   این که انسان چه کار کند کارش را بکند ولی به حرام هم نیفتند. می نوشتند . 

ن بحث حیل در معاملات حساب  لذا در این نوشته من تعبی  تدابی  را به کار بردم که بار منقن هم نداشته باشد .   همی 

برخن از نهادهای  کنید که چه استخوان لای زخمی در فقه ما هست و بدون تبعات هم نیست و من بر تقیه هم ندارم .  

قانون گذار یا نمیتوانستند یا نخواستند این استخوان لای زحم را حل کنند از این جهت ما یک رفتار کج دار و مریز با  



 
 

ن دیگری هم اضافه شده که   ا در جلسایی که ما هستیم کمیته فقهی بورس یک چی  ملاکات در فقه اقتصادی داریم اخی 

 برخن از دوستان ما می گویند آن چه دارد تلاش می شود در واقع کشیدن سس اسلامی روی هر عنوان دیگری است.  

ن امروز ظهر از یکی از شهرهای ایران یکی از اساتید زنگ زده بود و دنبال موضوع بود من گفتم این موضوع را   و لذا همی 

دیدیم که در توانش میدیدم من به او پیشنهاد دادم مدیریت حیل و تدابی  از طرفن بتوانیم برخن مشکلات اقتصادی را  

اشد. این مشکل و معضل در ملاکات فقه سیاسی نیست یا فقه خانواده  حل کنیم و از طرفن هم حیل به معنای منقن نب

ن کتاب فقه و  مصلحت   گرچه آنها هم مشکلات خاص خود را دارد لذا اگر روی این موضوع کار کنید می خواهید از همی 

وع کنید.    جالب هم هست بدانید که این یک بحث جهاین هم هست .  کشاکش قانون مصلحت ... هم سرر

 اگر فکر کنید که این مشکل مربوط به فلان مدرسه و فلان حوزه هست تا حلش کند این طور نیست . 

 این کشاکش مصلحت وروح قانون با اطلاق قانون یک بحث جهاین است که فیلسوفان حقوق مطرح می کنند.  

ند.   و اطلاق قانون را هم شامل می شود اما  برخ وقتها واقعا کشاکش است و قانون را دور می زنند و اطلاق قانون می گی 

 روحش سوء استفاده است.  

)من  روحش اختلاس است روحش دارا شدن بلاجهت است اگر بخواهیم حوزوی حرف بزنیم اکل مال به باطل است.  

 معمولا تعبی  اکل مال به باطل نمیکنم(  

 تعبی  صحیح مؤاکله مال به باطل باید باشد که من در کتاب قراردادها صحیت کردم .  

این بحث امروز ما بحث حیل فقه در شیعه نیست در سثن ها هم هست و فقط در اسلام هم نیست بلکه یک بحث  

ش هستند و   تا بتواند تلاش کند خوب  جهاین است که فیلسوفان حقوق درگی  جالب هم هست حلش نکردند انسان 

 باید متوجه شده باشید که من چه بحثی را می خواهم ارائه کنم  و اراده کنم.  است با این توضیحات

ملاکات یعثن  مناطات هماین که گفتیم علل مقصد و غرض می خواهیم یک تمریثن بکنیم روی فقه اسلامی روی ملاکات 

 ...من هم می توانستم از قرآن مواردی بیاورم هم از روایات .  ملاکات در فقه اقتصادی 

ن قرآن است من امروز محضن شما وقت کنم شما را می برم چهار یا پنج آیه از قرآن مجید   ین میی با این مقدار وقت بهیی

 انشاالله . 
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و آنچه را که خدا از )مال( آنها به رسم غنیمت به رسول خود باز داد )متعلق به رسول است، زیرا( شما سپاهیان اسلام  

ط می 
ّ
ی نتاختید و لیکن خدا رسولانش را بر هر که خواهد مسل ن تواناست. بر آن هیچ اسب و شیی    گرداند و خدا بر هر چی 

ء هست .  ء . از ما افاء الله معلوم می شود که آیه مربوط به فن ء نمی گویند  بخسیر از انفال را می گویند فن همه انفال را فن

 فن ء گفته می شود.  اما بخش معظمی از آن که ملک خدا و رسول بوده است؛ 

ید که اگر این کار را می کردید می شد غنیمت و می شد ملک مسلمانان   این آیه می گوید شما مسلمانان جنگ نکردید که بگی 

 و مجاهدان و این کار را نکردید حالا که این کار را نکردید: 

 
 .  6. سوره مبارکه حشر؛ آیه   1
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آنچه را که خدا از اموال کافران دیار به رسول خود غنیمت داد آن متعلق به خدا و رسول و )ائمه( خویشاوندان رسول و  

ان و در راه ماندگان )ایشان( است. این حکم برای آن است که غنایم، دولت توانگران را نیفزاید )بلکه به   یتیمان و فقی 

ان اسلام تخصیص یابد(  ید و هر چه نهی  مبلغان دین و فقی  و شما آنچه رسول حق دستور دهد )و منع یا عطا کند( بگی 

سید که عقاب خدا بسیار سخت است.    کند واگذارید و از خدا بیی

ء آن چه بدون لشکر کسیر به دست مسلمانان بیفتد این سهم   تا این جا ....و ابن السبیل یک مساله گفته شد ...که فن

ن وبن السبیل است   وع می شود کی لا  خداست و رسول خدا و ذوی القربای رسول و یتامی و مساکی  بحث ما از این جا سرر

ن الاغنیاء منکم   باید  پخش شود تا  ....که این سرمایه عظیم که در اصل مربوط به خدا و  رسول هست،  یکون دولة بی 

این مال عظیم دست اغنیا نیفتد و در دست آنها بچرخد ما در این جا به یک اصل و یک ملاک و مناط مهم د رفقه 

د و باید پخش شود این جا است که برخن ع  ء نباید در انحصار قرار گی 
سی پیدا می کنیم که مثل فن المان اقتصادی دسیی

چون این آیه می گوید  و تشکیل بنگاههای بزرگ اقتصادی ممنوع است.  اقتصاد می گویند تمرکز ثروت در دست اغنیاء  

   نباید سرمایه های عظیم دست اغنیاء بیفتد. 

د و سرمایه   باید دست مردم بیفتند این که مردم باید  جالب هم این است که این اغنیا حاکمیت و دولت را هم می گی 

 تعاوین تشکیل بدهند این کار را می کنند خود مردم باید مدیریت کنند .  

ند می گویند خلاف این اصل اقتصادی   اما مداخله اغنیا که این سرمایه دست اغنیا بچرخد ولو به نفع مردم هم تصمیم بگی 

ء هم جاری میشود و یک اصل اقتصادی  است که قرآن فرموده است.  ید طبیعتا در غی  فن حالا اگر این را شما علت بگی 

ء هست،   ء بخسیر از اموالی است که در اختیار حکومت و ملت است.  است ولو در مورد فن ء  و فن اما اختصاض به فن

ه ای کذا تشکیل شود.    ندارد و لذا نباید بنگاههای بزرگ و کارتل های بزرگ فروشگاههای زنجی 

در بحث تسعی  مطرح شده خیلی ها قیمت گذاری توسط  به پیغمیی پیشنهاد دادند شما دخالت کن در قیمت گذاری  

فرمودند بگذارید مردم خود را  حاکمیت جایز نمیدانند میگویند به قدری پیغمیی ناراحت شدند که فریاد پیغمیی بلند شد  

 دعوا الناس یرزق الله بعضهم من بعض رها کنید مردم را خودشان خود را مدیریت کنند .  مدیریت کنند، 

 بود از آن زمان تاسیسات بنگاههای بزرگ و فروشگاه های بزرگ مطرح شد که الان هم هست  
ی

اوائلی که دولت سازندکی

بسیاری در قم مخالفت می کردند می گفتند وقثی شما بنگاهها و فروشگاه های بزرگ تشکیل میدهید این تمرکز ثروت کار 

 ت و  لذا نهایتا اقتصاد تعاوین را پیشنهاد میدادند .  این فروشگاههای کوچک را خراب میکند و این درست نیس 

ین تمرکز ثروت در کاپتالیسم است   سوره نساء   22سوره بقره و آیه  188ما در بیشیی
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وع[ مخورید، مگر آنکه تجاریی از روی   ای اهل ایمان! اموال یکدیگر را در میان خود به باطل ]و از راه حرام و نامشر

 خشنودی و رضایت میان خودتان انجام گرفته باشد. و خودکسیر نکنید؛ زیرا خدا همواره به شما مهربان است.  

 و در جای دیگر می فرماید:  
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ای از اموال مردم را  و مال یکدیگر را به ناحق مخورید و آن را به نزد قاضیان نیفکنید که )به وسیله رشوه و زور( پاره 

   دانید. بخورید با آنکه )شما بطلان دعوی خود را( می 

ازجاهایی که ما اصل مهمی  و ملاک مهمی در فقه اقتصادی به دست می آوریم این دو آیه است که یک مضمون دارد و  

   آن اکل مال به باطل است. 

 یک نهاد دیگری هم داریم دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت .... 

و بلاجهت با اکل من یک مقاله ای دارم رابطه دارا شدن ناعادلانه  یعثن کسی یک شبه و ناعادلانه به دارایی زیاد برسد .  

این را راحت پیدا نمی کنید من در این   87مال به باطل این را اگر دوست دارید در کاوسیر نو در فقه جستجو کنید شماره 

مقاله رسیدم به این که این دارا شدن ناعادلانه نه در فقه است و نه در مکاسب اصلش از فرانسه آمده منتها از زبان 

جاری شده است در نوشته ها هست قهرا بحث می شود این همان اکل مال به باطل است یا یک پدیده  حقوقدانان ما  

من از این پدیده دفاع نکردم اما اکل  اگر همان است که همان است اگر آن نیست ایا ریشه قراین دارد یا نه؟دیگری است .  

 مال به باطل را همه ما درسش را خوانده ایم.  

یم یک معنای دیگری دارد .   یرا باحرف »با« اگر اکل مال به باطل ، ما  یم یک بار دارد اگر بای سببیه بگی   مقابله بگی 

ط عوض را میگوید می گوید لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل .  این باء اگر بای مقابله باشد،   مثلا کسی  در واقع آیه دارد سرر

ن را میگوید و می گوید که   ط عوضی   یی ارزش بدهد و درحالی که آیه دارد سرر
ن جنسش را به پدیده حرام بدهد یا به چی 

ن نباید باطل باشد اگر باء را بای سببیه گرفتید ،   بای سببیه است یعثن از سبب  این جا، باء بای مقابله نیست؛  عوضی 

باطل یعثن غصثی یعثن اختلاس و رشوه این جا ، باء بای مقابله نیست ؛ بای سببیه  باطل شما دارایی بدست نیاورید .  

حرام  است یعثن از طریق و سبب باطل شما دارایی به دست نیاورید و اصلا چرخش مال شما باید بر اساس حق باشد.  

 نباشد اسباب باطل ممنوع می شود شما فکر کنید ببینید می شود می توان استنباط در دو معنا امکان دارد یا نه؟  

نباید ظلم به دیگران باشد لذا در اقتصاد  کاپتالیسم دزدی جایز  در اقتصاد کاپیتالیسم مهم نیست منشا درآمد چه باشد .  

 هایی که افراد انجام میدهند اما د راقتصاد اسلامی یکی از معیارهایی که باید رعایت شود، این است که اکل 
ی

نیست یا زرنکی

 مال به باطل نباید باشد.  
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 ايد، از خدا پروا كنيد؛ و اگر مؤمنيد، آنچه از ربا بافی مانده است واگذاريد.   اى كساین كه ايمان آورده 
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اید. و اگر از این کار پشیمان گشتید اصل مال پس اگر ترک ربا نکردید آگاه باشید که به جنگ خدا و رسول او برخاسته

   اید. اید و از کسی ستم نکشیدهشما برای شماست، که در این صورت به کسی ستم نکرده 

است و لذا    ملاک تظلمون و تظلمونملاک بدست بیاوریم که ما می خواهیم ملاکات را بفهمیم آیا میتوانیم از این آیه ،  

 یک جایی که شما احساس ربا نمی کنید ولی لکم رءووس اموالکم نیست 

 البنک لا ربوی فن الاسلام   مرحوم صدر در کتاب

 
 .  188. سوره مبارکه بقره: آیه  4
 .  278. سوره بقره : آیه  5
   279. سوره بقره آیه  6



 
 

ط عدم خسارت بکند یعثن به مضارب و عامل بگویدمن این پول را به شما  می گویند اگر در مضاربه صاحب پول   سرر

ان   باید جیی ر کردی  اگر صرن ...ولی  تو  پنجاه درصد  پنجاه درصد من  اگر سود کردی درصد هر چه سود کردی  میدهم 

 .  میدانید فقهای ما این مضاربه را قبول ندارند می گویند این در واقع مضاربه نیست این قرض است .  خسارت کثن

 می گویی این را در  اختیار تو قرار می دهم این مال خودت هست یا مال عامل است؟ اگر مال خودت هست هر  
وقثی

ن برود از حساب خودش باید کم شود عامل چرا باید بدهد؟   کسی مالش از بی 

ی امانت دادیم . اگر امانت باشد ،باید از خودت کم شود.   این با رؤوس اموالکم  در واقع ما پول را قرض او دادیم و به تعبی 

اگر سرمایه اضافه کردید اگر از طریق جهت دار بود که قابل قبول است  اگر نبود این ربا نیست مضاربه  سازگار نیست.  

  باطل است. 

می گویند صاحب سرمایه وقثی مستحق سود است که ریسک را قبول کند برای این مقالایی هست سود مربوط به قبول  

 ریسک است.  

  . ن شده نباید بداین  و می گویند اگر شما ریسک را قبول نمی کثن ،سود را هم تضمی 

ن جا بحث اسلام از کاپتالیسم جدا میشود در کاپتالیسم اقتصاد سرمایه داری هیچ اشکال ندارد سرمایه دار سرمایه   همی 

 ریسک را هم قبول نکند و در نظام های کاپتالیسثی سود برایشان ثابت است .  اش را به دست بنگاه دار بدهد،  

ن جا است.   ن اساس ما میتوانیم در نظامهای تورمی، تورم را بیندازیم به جان کسی که  یکی از تفاوت ها همی  آیا بر همی 

د؟  قرض میگی 

 مثلا شما به کسی می گویی من یک میلیارد قرض میخواهم و سال آینده با تورم حساب کن به من بده .  

 باید دید چه کار باید کرد.  

د؟ ین صدا علیه ربای  من محضن یکی از مراجع گفتم مگر ملاک ربا این نیست که کسی سود بگی  من به ایشان گفتم بیشیی

ون آمدند   ند . و حثی شنیدم که برخن از مقلدین ایشان که کارمند بانک بودند بی   بانک از شما است این که بانکها ربا میگی 

من نمخواهم نه دفاع کنم نه علیه آن هم حرفن  در این نظام اگر بانک می آید و  درصد    50یا    40آیا الان در کشور با تورم  

 ، به هر حال صورت و نتیجه بحث چه می شود؟زده باشم نه در تخصص و بحث من هم نیست

آن جا گفتم که کل قرض یجز نفعا هر قرضن که نفع بیاورد اگر من یک میلیون امسال بدهم به کسی و سال بعد یک  

م م و سال آینده باید یک میلیون و  دویست  میلیون و دویست بگی  . من با یک میلیون امسال یک کیلو گوشت باید بگی 

م .    بگی 

بنده تماسی با شیخ استادمان گرفتم در خصوص کسی که گفته بود من سرمایه ام از سال گذشته تا کنون از لحاظ تعداد  

ایشان گفت" من تاملی کنم و فردا شب که بنده تماس گرفتم ایشان معتقد بود این  اضافه نشده اما قیمت ها زیادتر شده  

ی به مغازه اش اضافه نشده و هرچه را که فروخته بوده صرفا جایگزین شده،   ن آقا با این وضعیت که از لحاظ اجناس چی 

د.   م  خمس به او تعلق می گی  ن است  والان  من به ایشان عرض کردم که من نمی گی  ا شنیدم که نظر بزرگان ما هم همی  اخی 

 تورم را پذیرفتند که منتقن کننده خمس از کساین مثل این آقا است. 
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من می خواهم از آیه دین یک ملاکی یک اصلی را استفاده کنم به نام نظام اطمینان و این آیه معروف به آیه دین است  

 با این که میدانید اساس اسلام بر اطمینان است ولی می فرماید اذا تداینتم بدین ....  استحکام



 
 

 

اتِ 
َ
مْ ك

ُ
ك
َ
ن
ْ
ي
َ
بْ ب

ُ
ت
ْ
يَك
ْ
  وَل

ُ
بُوه

ُ
ت
ْ
اك
َ
لٍ مُسَمًّى ف

َ
ج
َ
ٰ أ
َ
ن  إِلَ

ْ
ي
َ
مْ بِد

ُ
ت
ْ
ن
َ
اي
َ
د
َ
ا ت
َ
وا إِذ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

ه
ا ال

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
مَا  ي

َ
بَ ك

ُ
ت
ْ
ك
َ
 ي
ْ
ن
َ
اتِب  أ

َ
 ك
َ
ب
ْ
أ
َ
 ي
َ
لِ وَلَ

ْ
عَد

ْ
ب  بِال

 
ْ
 وَل

ُّ
ق
َ
ح
ْ
يْهِ ال

َ
ل
َ
ذِي ع

ه
يُمْلِلِ ال

ْ
بْ وَل

ُ
ت
ْ
يَك
ْ
ل
َ
ُ فۚ

ه
 اللَّ

ُ
مَه
ه
ل
َ
ا ع

ً
ئ
ْ
ي
َ
 ش

ُ
ه
ْ
سْ مِن

َ
بْخ

َ
 ي
َ
 وَلَ

ُ
ه
َّ
َ رَب

ه
قِ اللَّ

َّ
وْ    َ يَت

َ
ا أ
ً
 سَفِيه

ُّ
ق
َ
ح
ْ
يْهِ ال

َ
ل
َ
ذِي ع

ه
 ال
َ
ان
َ
 ك
ْ
إِن

الِ 
َ
 رِج

ْ
نِ مِن

ْ
ي
َ
هِيد

َ
وا ش

ُ
هِد

ْ
ش
َ
لِ ۚ وَاسْت

ْ
عَد

ْ
 بِال

ُ
ه يُمْلِلْ وَلِيُّ

ْ
ل
َ
وَ ف

ُ
مِلَّ ه

ُ
 ي
ْ
ن
َ
طِيعُ أ

َ
سْت

َ
 ي
َ
وْ لَ

َ
ا أ
ً
عِيف

َ
 ض

َ
ون
ُ
ك
َ
مْ ي

َ
 ل
ْ
إِن
َ
مْ ف

ُ
ل   ك

ُ
رَج

َ
ِ ف
ن ي ْ
َ
ل
ُ
ا رَج

 
ْ
أ
َ
 ي
َ
رَىٰ وَلَ

ْ
خ
ُ ْ
مَا الْ

ُ
اه
َ
د
ْ
رَ إِح

 
ك
َ
ذ
ُ
ت
َ
مَا ف

ُ
اه
َ
د
ْ
ضِلَّ إِح

َ
 ت
ْ
ن
َ
اءِ أ

َ
د
َ
ه
ُّ
 الش

َ
 مِن

َ
وْن

َ
رْض

َ
 ت
ْ
ن انِ مِمَّ

َ
ت
َ
مُوا وَامْرَأ

َ
سْأ
َ
 ت
َ
وا ۚ وَلَ

ُ
ع
ُ
ا مَا د

َ
اءُ إِذ

َ
د
َ
ه
ُّ
 الش

َ
ب

لِهِ  
َ
ج
َ
أ  ٰ
َ
إِلَ ا  ً بِي 

َ
وْ ك

َ
أ ا  ً  صَغِي 

ُ
بُوه

ُ
ت
ْ
ك
َ
ت  
ْ
ن
َ
َ أ ِ

اضن
َ
 ح

ً
ارَة

َ
تِج  

َ
ون

ُ
ك
َ
ت  
ْ
ن
َ
أ  
َّ
وا ِلَ

ُ
اب
َ
رْت
َ
ت  
َّ
لَ
َ
أ  ٰ
بنَ
ْ
د
َ
وَأ ةِ 

َ
اد
َ
ه
َّ
لِلش وَمُ 

ْ
ق
َ
وَأ  ِ

ه
 اللَّ

َ
د
ْ
عِن  

ُ
سَط

ْ
ق
َ
أ مْ 

ُ
لِك ٰ
َ
  ذ

ً
ة

 
َ
ارَّ ك

َ
ض
ُ
 ي
َ
مْ ۚ وَلَ

ُ
عْت
َ
بَاي
َ
ا ت
َ
وا إِذ

ُ
هِد

ْ
ش
َ
ا وَأ

َ
بُوه

ُ
ت
ْ
ك
َ
 ت
َّ
لَ
َ
اح  أ

َ
ن
ُ
مْ ج

ُ
يْك
َ
ل
َ
سَ ع

ْ
ي
َ
ل
َ
مْ ف

ُ
ك
َ
ن
ْ
ي
َ
ا ب
َ
ه
َ
دِيرُون

ُ
  اتِ ت

 
سُوق

ُ
 ف
ُ
ه
َّ
إِن
َ
وا ف

ُ
عَل
ْ
ف
َ
 ت
ْ
 وَإِن

 
هِيد

َ
 ش

َ
ب  وَلَ

لِيم  
َ
ءٍ ع ْ ي

َ لِّ ش 
ُ
ُ بِك

ه
ُ وَاللَّ

ه
مُ اللَّ

ُ
مُك
 
عَل
ُ
َ وَي

ه
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
مْ وَات

ُ
 7بِك

دش  
َ
، دادید، لازم است آن را بنویسید. و باید نویسنده ای ]سَن ای اهل ایمان! چنانچه وامی به یکدیگر تا سر آمد معیثن

ن   ن سند همان گونه که خدا ]بر اساس قوانی  را[ در میان خودتان به عدالت بنویسد. و نباید هیچ نویسنده ای از نوشیی

عی[ به او آموخته است، دری    غ ورزد. او بای د بنویسد، و کسی که حقْ به عهده اوست باید ]کلامش را جهت تنظیم سند  سرر

ی را نکاهد. و اگر کسی که حق به عهده   ن برای نویسنده[ املا کند، و از خدا که پروردگار اوست پروا نماید و از حق چی 

[ نتواند املا کند، ولّی و سرپرست او به عدالت   املا کند. و دو شاهد از مردانتان اوست، سفیه یا ناتوان باشد، یا ]به علثی

ید تا اگر    که می پسندید، شاهد بگی 
ید، و اگر دو مرد نبود، یک مرد و دو زن را از میان شاهداین را ]بر این حق[ شاهد بگی 

یکی از آن دو زن ]واقعیت را[ فراموش کرد، آن دیگری او را یادآوری کند. و شاهدان هنگامی که ]برای ادای شهادت[ دعوت  

ن ]سندِ وام[ تا سرآمد معیّنش، کوچک باشد یا بزرگ، ملول نشوید، این   شوند ]از پاسخ دعوت[ امتناع نورزند، و از نوشیی

]کار[ نزد خدا عادلانه تر و برای اقامه شهادت پابرجاتر، و به اینکه ]در جنس وام، اندازه آن و زمان پرداختش[ شک نکنید  

ن و نزاعی پیش نیاید،[ نزدیک  تر است. مگر آنکه داد و ستدی نقدی باشد که آن را میان خود دست به دست می  ]و ستی 

ید. و نباید به نویسنده   کنید، در این صورت بر شما گناهی نیست که آن را ننویسید. و هرگاه داد و ستد کنید، شاهد بگی 

گی  شما شده است و از خدا پروا کنید و خدا  و شاهد زیان برسد و اگر زیان برسانید، خروج از اطاعت خداست که گریبان

ن داناست  .]احکامش را[ به شما می آموزد و خدا به همه چی 

 ......................... 

ن .   انشاالله بقیه مباحث جلسه بعد .والحمد لله رب العالمی 
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